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 حميد نساجحميد نساجحميد نساجحميد نساج

 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور و دانشجوي دكتري علوم سياسي

 
 

  چكيدهچكيده

هدف اين مقاله بررسي تاثيراتي است كه افلاطون از تفكر شرقي مخصوصاً از شخص 
هيچ انساني را ياراي آن نيست كه بتواند نظامي فلسفي، بدون ياري . استزرتشت پذيرفته 

اگر اين مسئله . جستن از اذهان ديگر بنيان نهد و افلاطون نيز از اين قاعده مستثني نيست
ثابت شود نه تنها از ارج و قرب او نميكاهد بلكه برارزش و غنا و جامعيت آثار او نيز 

گارش اين نوشته اين است كه بدور از تعصب ورزي كوركورانه هدف نگارنده در ن. افزايد مي
 تأثيرپذيري افلاطون از تفكر ،ورزي متعبدانه به يونان باستان نسبت به ايران باستان يا ارادت

  .شرقي ـ ايراني زرتشت را مورد بررسي و كنكاش قرار دهد

  .افلاطون، زرتشت، مثُل، فَرَوهر: ها كليد واژه
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  مقدمه

 انساني را ياراي آن نيست كه بتواند نظـامي فلـسفي، بـدون يـاري                ذهن هيچ 

از . جستن از اذهان ديگران بنيان نهد و افلاطون نيز از اين قاعده مستثني نيست             

هـاي زرتـشت يـا مـصريان و هنـديان             اينرو، اين مسئله كه افلاطـون از انديـشه        

ش و غنـا و جامعيـت       مند شده، نه تنها از ارج و قرب او نميكاهد، بلكه بر ارز              بهر

اما در صورتيكه اين مسئله ثابت شود، اين نكته كه يونـان            . افزايد  آثار او نيز مي   

ورزي عالم بوده است، بـشدت زيـر سـؤال ميـرود؛ نـه                تنها مركز و قبلة انديشه    

اينكه از اهميت يونـان كاسـته شـود، بلكـه انحـصار يونـان در سـاحت انديـشه                    

ه هـدف نگارنـده در نگـارش ايـن نوشـته،      لازم بـذكر اسـت ك ـ  . متزلزل ميگـردد  

ورزي كوركورانه نسبت به ايران باسـتان يـا ارادت ورزي متعبدانـه بـه                 تعصب

  .يونان باستان نبوده و نيست

اكثر منابع فارسـي    . مشكل اصلي در نگارش اين سنخ مقالات، كمبود منابع است         

كـه در  . يـشوند اند، مربـوط بـه قبـل از انقـلاب م            كه به بررسي اين موضوع پرداخته     

راستاي سياست رژيم براي بزرگ جلوه دادن ايران باستان به اين موضـوع توجـه               

انـصافي    اند و متأسفانه اين اندك كتابها نيز مملو از اغراق بوده و بعضاً راه بي                كرده

گـري و فرومـايگي مـتهم     اند؛ چنانكه استفان پانوسي، افلاطون را به تـاراج         را پيموده 

قـلاب نيـز ايـن موضـوع مـورد بيتـوجهي محققـان قـرار گرفـت كـه           بعد از ان  . ميكند

  .اميدوارم اين مقاله فتح بابي در اين موضوع باشد

منابع غير فارسي در اين زمينه بسيار زياد است، اما عمدتاً به زبـان آلمـاني                

هستند و حوزة انديشة انگليسي زبان تا آنجا كـه نگارنـده كـاوش كـرده اسـت،                  

و هند بـر افلاطـون توجـه داشـته اسـت؛ هـر چنـد كـه در                   بيشتر به تأثير مصر     

متأسفانه پژوهشگران ايراني چندان بـه      . مجموع، اين مطالعات بسيار اندك است     

شناسـاني چـون      انـد، در حاليكـه مستـشرقين و شـرق           اين موضوع توجه نكرده   

بـيش از ايرانيـان بـه ايـن     ... آلفرد برودبك، پاليارو، گوتز گفكـن، ايتزنـشتاين و        

  .اند وع توجه نشان دادهموض
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طبيعي است كه براي نـشان دادن تأثيرپـذيري افلاطـون از ايـران و انديـشة                 

پـس  . ايراني، نخست بايد امكان تاريخي و عملي اين تأثيرپذيري واشكافي شـود           

در پارة اول اين نوشته، اين مـسئله مـورد توجـه قـرار ميگيـرد كـه بطـور كلـي               

انـد يـا نـه؟ سـپس در پـارة دوم،              هي داشـته  هاي زرتشت آگا    يونانيان از انديشه  

بطور خاص به افلاطون توجه ميشود كه آيا از منظر گزارشهاي زرتـشت آگـاه               

بوده يا نه؟ و در پـارة سـوم، ادعاهـاي عنـوان شـده در مـورد تـأثير افلاطـون                   

تأثيرپـذيري  . مورد بررسي قرار خواهـد گرفـت      »  مثل«فهرست ميشود و آموزة     

ل كه هستة مركـزي انديـشة وي را شـكل ميدهـد، بـسيار               افلاطون در آموزة مثُ   

بـديهي اسـت كـه      . جالب توجه است و از اينرو بر اين مسئله تمركز شـده اسـت             

براي نشان دادن تأثيرپذيري افلاطون بايد اولاً امكان تاريخي آن ثابـت شـود و               

ثانياً شباهت دو آموزه بقدري باشد كه بتوان احتمـال اقتبـاس را در موردشـان                

  .حاظ كردل

در تأثيرپـذيري افلاطـون بطـور       » فتح باب و طرح بحثي    «اين مقاله هدف خود را      

  .اخص و يونان بطور اعم از انديشه و باور شرقي قرار داده است، نه بيشتر

  

  آگاهي يونانيان از زرتشت

در گام اول براي بررسي امكان و ميزان نسبي اطلاع و آگـاهي يونانيـان از آراء                 

  :يان و بويژه زرتشت به برخي گزارشهاي تاريخي استناد شده استو عقايد ايران

يونانيان از مدتها قبل، در نتيجة جنگ و تجارت و همسايگي، با افكار و عقايـد                . 1

آنها كه در آسياي صغير سكني داشـتند، بـا مغـان و زرتـشتيان          . ايراني آشنا بودند  

و بـا عقايـد آنهـا كـه         كه تا سواحل درياي اژه نفـوذ كـرده بودنـد، محـشور شـدند                
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حتــي ايــشان يكــي از . مخلـوطي از اصــول مزدايــي و كلــداني بــود، آشـنا گرديدنــد  

  .  را نيز شاگرد مغان ميدانند1انديشمندان بزرگ پيش از سقراط بنام امپدوكلس

از ميانة قرن پنجم قبل از ميلاد به اينسو، يونانيان گزارشهايي از برخورد             . 2

اين برخوردها فقط نظامي نبوده، بلكـه شـامل تبـادل      . دان  خود با ايرانيان نگاشته   

آراء و عقايد هم ميشده است، بطوريكه چند سال بعد، هرودت به توضيح برخي              

  )1(.تعاليم و آيين مذهبي مغي پرداخت

براساس مدارك موجود، فيثاغورس نخستين كـسي بـوده كـه بـه بابـل و               . 3

 انگيزة اصلي سفر وي ارضـاي       . است  ايران سفر كرده و با آيين مغي آشنا شده        

حس كنجكاوي بوده، ولي بنظر ميرسـد كـه قـصد شـركت و خـدمت در ارتـش                   

. سفر او پيش از مرگ كورش بزرگ بوده اسـت         . آسارهادون را هم داشته است    

برخي ورود وي به مصر را مقارن جنگ كمبوجيه بـا مـصريان ميداننـد كـه در                  

ن به ايران رفـت و دوازده سـال         مصر به اسارت درآمد و از آنجا همراه سپاهيا        

نويسندگان قـديم يونـان بـه سـفر او بـه ايـران              . در بين كلدانيان و مغان زيست     

چـه رو در سـدة اول قبـل از مـيلاد، والريـوس                اند كه ميتوان از چي      اشاره كرده 

. ماكسي موس، پولي يوس، كلمنس الكساندرينوس، ديوگنس لائريتوس نام بـرد          

يثاغورس به سفر امپدوكلس، دموكريتوس و افلاطـون        برخي از آنان علاوه بر ف     

نويسندة سدة سـوم مـيلادي در       2ريوس  بعنوان مثال پورفي  . اند  هم اشاره نموده  

 خود، نقل قولهايي از فيثاغورس آورده كه وي در آنهـا آيـين              كتاب تاريخ فلسفه  

انـد كـه فيثـاغورس شـاگرد       برخـي گفتـه  )2(.و عقايد مغي را توضـيح داده اسـت     

 ايرانـي    ت بوده است، ولي بنظر ميرسد كه اين فرد زابراتاس يكي از مغان            زرتش

   )3(.بوده و نه زرتشت اصلي

م ميزيـسته، در زنـدگي   . ق375 ـ  470دموكريتـوس كـه در طـي سـالهاي     . 4

تاتيانوس تصريح ميكند كه دموكريتـوس از       . طولانيش به شرق سفر كرده است     

                                                                                      
1. Ampudockel 
2. Porphyruis  
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 كـرده كـه گويـا وي يكـي از مغـان             يك مغ ايراني بنام استانس بـسيار سـتايش        

) كه همـان مـغ اسـت       (ماگيايي بنام     همچنين او رساله  . ايراني در بابل بوده است    

  )4(.نگاشت

 در بهرة چهارم از بخش دهم كتاب خود، نقـل ميكنـد كـه بـه                 1يوس  اوزبي. 5

  .پارس رفته و از مغان تعليم گرفته است

دنيـا آمـد، بـا آيـين مغـي          م بـه    . ق 465 اهل ليديا كه در سـال        2خسانتوس. 6

او اولـين يونـانيي اسـت كـه از       . آشنايي داشته، ولي آثارش از بـين رفتـه اسـت          

هرودت نيز در نگارش آداب و رسوم پارسيان از آثار          .  ياد كرده است   3زرتشت

  .وي بهره برده است

هردوت، مورخ يوناني، موارد فراواني از آداب و رسـوم پارسـيان را نقـل           . 7

   )5(.مروزه هنوز پابرجاستكرده است كه ا

همچنين گفته شده كه هراكليتوس در پرستشگاه آرتيمس در شهر افس از            . 8

در آثـار هراكليتـوس نفـوذ آراء ايرانـي بـا            . آموخته است   مغان ايراني درس مي   

او ميپنداشت گيتي آتشي است كه اگر چه همـة          . برجستگي بيشتري نمايان است   

  )6(.يچگاه خاموش شدني هم نيستهاي آن فروزان نيست، اما ه پاره

تئوپمپوس مورخ معروفي كه اهل خينومي بـود، در قـرن چهـارم پـيش از          . 9

 گزارشـهاي  )7(.يي در باب الهيات مزدايي بـه رشـته تحريـر درآورد          ميلاد رساله 

وي دربارة تاريخ و آيين ايراني توسط ديگر نويسندگان كلاسيك يونـان بـويژه             

ست ما رسيده كه در اين ميان روايـت او در مـورد   ديوژن لارتسي و پلوتارخ بد    

  )8(. ايراني حائز اهميت است4اساطير رستاخيزي

                                                                                      
1. Eusebius  
2. Xantus (500 – 450 BC) 
3. Zarathushtra  
4. Eschatology  
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پلي ني بزرگ، نويسنده و طبيب رومي از قـول اودوكـسوس كنيدوسـي               . 10

شناس يوناني از شاگردان افلاطون نقل ميكنـد كـه زرتـشت              رياضيدان و ستاره  

  )9(. سال پيش از افلاطون زندگي ميكرده است6000

دربـارة  ديوگنس لائريتوس مطلبـي را از كتـاب گـم شـدة ارسـطو بنـام                 . 11

 نقل ميكند، مبني بر اينكه ارسطو در آنجا در مورد مغان سخن ميگويـد و                فلسفه

دوگانگي مغان را دربارة دو اصل و مبدأ نيك و بد يعني زئـوس ـ اورمـزدس و    

   )10(. بازگو ميكند1هادس ـ اريمنيوس

 ضمن بحث دربارة مبدأ قـديم اشـياء،         مابعدالطبيعهتاب  همچنين ارسطو در ك   

ــساگوراس،    ــدوكلس، آناك ــد و از امپ ــشين ســخن ميگوي ــات فلاســفة پي از نظري

  )11(.منظور او از مغان، علماي زرتشتي است.  و مغان نام ميبرد2فركيدس

هـاي دينـي      پيش از ميلاد مسيح انديـشه      3گفته شده موبدي بنام استانس    . 12

  )12(.نان رواج ميداده استايران را در يو

 از مردان مليتوس و از نويسندگان كلاسيك يونـان بـوده كـه           4هكاتئوس. 13

در سده پنجم پيش از ميلاد ميزيسته است و چنان مينمايد كه هـردوت روايـات                

گـزارش  . او را دربارة تاريخ غير يونانيان و بـويژه مـصريان نقـل كـرده اسـت                

غـان يكـي از كهنتـرين شـواهد يونـاني           بسيار كوتاه هكـاتئوس دربـارة كـيش م        

  )13(.دربارة عقايد ايراني شمرده ميشود كه توسط ديوژن نقل شده است

 نويسندة شهير يوناني كه سالهاي درازي از زندگي خود را در            5گزنفون. 14

هايش از كورش     آسيا گذرانده، وي از جمله شاگردان سقراط بوده كه در نوشته          

  )14(. مهمترين كتاب وي استامهن كورش. بسيار ياد كرده است

 

                                                                                      
1. Hades - Areimanus  
2. Pherekydes  
3. Ostanes  
4. Hekataeus  
5. Xenophon  
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  آگاهي افلاطون از زرتشت

گانه فوق كه براسـاس گزارشـهاي تـاريخي گـردآوري شـده،               موارد چهارده 

ميدهـد كـه يونانيـان از آيـين و آداب و رسـوم ايرانيـان و ديـن         بخوبي نـشان 

  .اند زرتشت اطلاع كافي داشته

ت ما رسيده است،     سال، اين گزارشها بدس    2500اكنون كه با گذشت بيش از       

يقيناً موارد بسياري وجود دارد كه يا گزارش نش ده يا در طـول تـاريخ از بـين         

بنابرين ميتوانيم با درجة بالايي از اطمينان بگـوييم كـه يونانيـان نـه         . رفته است 

اند، بلكه از آن تأثير پذيرفته و در تبيين آراء خود           تنها با دين زرتشت آشنا بوده     

اكنون به وجه دوم پرسش خود ميپردازيم كه آيا افلاطون نيز از            . اند  بهره گرفته 

  :اين آراء متأثر بوده است؟ برخي گزارشهاي تاريخي مؤيد اين امر عبارتند از

  : شناس بزرگ ميگويد شناس و ايران هانري كربن شرق. 1

، يعني در حوزة درس افلاطون، نسبت به »آكادميا«اكنون ما ميدانيم كه در 
شت چه رغبت و التفات و حتي چه حرارت و ارادتي وجود داشته اقوال زرت

اند، در پاپيروسي كه  حتي اسامي كسانيكه در حلقة درس افلاطون بوده. است
ميدانيم كه شخصي از اهالي كلده . پيدا شده، ثبت گرديده است» هركولانم«در 

رس يعني از رعاياي هخامنشي نيز در سالهاي اخير عمر افلاطون در محضر د
 و مرجع تقرير 1111وي حضور داشته و ظن غالب آن است كه مأخذ اخبار اودوكس

وجوه مشابهت پرمعني ميان زرتشت و افلاطون در اخبار همين شخص 
  )15(.است

شواهد و اشاراتي در دست اسـت كـه تعـدادي از ايرانيـان بهنگـام پيـري                  . 2

بيـاد وي   افلاطون در حلقـة اطرافيـان وي بودنـد و حتـي پـس از مـرگ اسـتاد،                    

  .آوردند مراسم ديني بسبك خود بجا مي

                                                                                      
1. Evdox 
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اودوكــس كنيــدي، متفكــر، رياضــيدان، پزشــك، مــنجم و جغرافيــداني كــه . 3

شناسي كلداني و ثنويت مزدايي زيـر   سراسر خاورميانه را براي آموختن ستاره     

م ضـمن شـركت در دروس آكـادمي، اطلاعـات          . ق 368پا نهـاده بـود، در سـال         

 و  نـوميس   اپـي اين مـسئله در دو رسـاله        . لاطون قرار داد  جامعي را در اختيار اف    

 مشهود اسـت و حتـي ميتـوان گفـت كـه ارسـطو هـم در دوران                   آلكيبيادس اول 

  )16(.جواني از نفوذ افكار وي در امان نماده است

  

  سفر افلاطون به مصر

برخي معتقدند كه افلاطون به مصر سفر كرده و در آنجا تحـت تـأثير افكـار                 

حتي برخي از تـصميم وي بـراي سـفر بـه ايـران خبـر          . ته است شرقي قرار گرف  

افلاطـون قـصد سـفر بـه مـاد را           : ميدهند، مانند ديوگنس لائريتوس كـه ميگويـد       

داشت، اما جنگهاي آسيايي و نابساماني اوضاع موجـب شـد كـه فـسخ عزيمـت          

امـا نويـسندگان ديگـري بـرخلاف ديـوگنس، سـفر افلاطـون را تـصريح                 . نمايد

   )17(.اند كرده

افلاطون بهنگام سياحت در مصر، درصدد برآمد كه به ايران عزيمت نمايد و             

فلسفة كشور مزبور را بياموزد، ولي بعلت ادامة جنگ، از مسافرت وي به ايـران         

  )18(.جلوگيري شد

  :كاپلستون در يك قضاوت جامع مينويسد

ست، اند كه او به كورنه، ايتاليا و مصر سفر كرده ا زندگينامه نويسان گفته
ليكن معلوم نيست كه در اين حكايتها چه مقدار حقيقت هست؛ مثلاً افلاطون 

ممكن است چنين باشد كه دانش او از . خود دربارة ديدار از مصر هيچ نميگويد
رياضيات مصري و حتي از بازيهاي كودكان، بر سفري واقعي به مصر دلالت 

بب استنباط از گفتار كند، از سوي ديگر، داستان مسافرت ممكن است صرفاً بس
برخي از اين داستانها آشكارا . افلاطون دربارة مصريان ساخته شده باشد
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وار هستند؛ مثلاً در برخي از آنها اوريپيدس بعنوان همسفر او معرفي  افسانه
بطور كلي اين امر شك ما را .  مرده است406شده، حال آنكه اين شاعر در سال 
اما با اينهمه ما نميتوانيم با يقين . انگيزد ميدربارة گزاشهاي سفرها بيشتر بر

بگوييم كه افلاطون مصر را نديده است و ممكن است چنين ديداري واقع شده 
 رفته 395اگر او واقعاً به مصر رفته باشد، ممكن است در حدود سال . باشد

   )19(.باشد و هنگام شروع جنگهاي كورنتي به آتن بازگشته باشد

  

   به تأثيرپذيري از ايرانهاي افلاطون اشاره

افلاطون دو مرتبه در آثار خود بـه تأثيرپـذيري از ايـران بـصراحت اشـاره                 

آورده و در مورد ديگر از مغي بنـام           كرده است كه در يك مورد نام زرتشت را          

از آنجـا كـه در ايـن مـوارد، افلاطـون صـراحتاً بـه                . گوبروئاس ياد نموده است   

يراني بر يونـاني تـصريح ميكنـد، نقـل آنهـا        برخي وجوه برتري آداب و رسوم ا      

  :خالي از لطف نيست

  

   آلكيبيادس اولرسالة. 1

در اين رساله افلاطون بزبان سقراطي با آلكيبيادس به گفتگو مينـشيند و در ايـن    

  :گفتگو آيين حكومت داري و تربيت شاهزادة ايرانيان را با يونانيان مقايسه ميكند

ي من نيز دايدالوس است و دايدالوس از نسل آلكيبيادس گرامي، نيا: سقراط
ولي همة نياكان آنان تا زئوس، مانند خود . هفايستوس فرزند زئوس است

زاده بودند كه بعضي بر آرگوس و لاكدمون فرمان  ايشان، پادشاه و پادشاه
ميراندند و برخي بر ايران و گاه بر سراسر آسيا، در حاليكه ما مردماني عادي 

اند و اگر تو اجداد خود و سالاميس، وطن  مان نيز جز اين نبودههستيم و پدران
اريساكس يا اگينا وطن نياي بزرگ آياكوس را در برابر اردشير پسر خشايار 

پس نيك بنگر تا ببيني كه ما از . شاه نمايش دهي، بيگمان بر تو خواهند خنديد
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ه شاهان اسپارت مگر نميداني ك. حيث تبار و تربيت تا چه پايه از آنان كمتريم
مرداني را كه بر اعمال شاه نظارت دارند بر مراقبت زنان خود گمارند تا مبادا 
شاه آينده جز از نژاد هراكلس در وجود آيد و شاه ايران در برتري نسبت به 

يي است كه هيچكس ظن آن نميبرد كه وليعهد را پدر جز  ديگر مردمان بر پايه
ران مراقبي جز بيم و رعب ندارد و همين كه از اينرو، زوجة شاه اي. او باشد

آيد، جشني برپا ميكنند  فرزند ارشد شاه كه وارث تاج و تخت است به جهان مي
و پس از آن نيز هر سال در تمام آسيا روز تولد شاه را جشن ميگيرند، حال 

از آن . پرداز، همسايه نيز باخبر نميگردد آنكه از تولد ما بقول آن شاعر كمدي
هاي نالايق نميسپارند، بلكه بهترين خواجه  ز فرزند شاه را به خادمهپس ني

سرايان دربار را بر او ميگمارند و اينان موظفند كه علاوه بر تربيت كودك، 
مراقب باشند تا اعضاي تن او نيك رشد كنند و راست ببار آيند تا كودك از 

به ديدة احترام زيبايي تن هيچ كم نداشته باشد و آن خواجه سرايان را همه 
همينكه فرزند شاه به هفت سالگي رسيد، او را به سواركاران . مينگرند

ميسپارند تا راه و رسم شكار را فراگيرد و چون چهارده ساله شد، چهار تن كه 
يكي از آنانكه در . دار تربيت او ميگردند مربيان شاهانه خوانده ميشوند، عهده
 حكمت زرتشت پسر هرمز، دينداري و دانايي بر همگان برتري دارد، اسرار

آموزد و مربي دوم كه عادلترين مردمان است، او  آيين كشورداري را به او مي
مربي سوم كه از . را بر آن ميدارد كه در همة عمر جز راست نگويد

آموزد كه تن به اسارت هوي و  يي بكمال دارد به او مي خويشتنداري بهره
آزادگي خوي گيرد و بيش از همة مردمان بر هوس درندهد، بلكه به آزادي و 

مربي . شهوات و آرزوهاي خود تسلط يابد، نه آنكه به بندگي آنها گردن بنهد
آورد و به او  چهارم كه دلاورترين مردمان است، او را دلاور و بيباك ببار مي

ولي . ميفهماند كه اگر ترس در دل خود راه دهد، برده خواهد بود نه آزاد
ترين بندة خود   گرامي، چنانكه ميداني، پريكلس سالخوردهآلكيبيادس

آمد، به سرپرستي تو برگماشت و  سوپيروس را كه بعلت پيري بهيچ كار نمي
اگر بيم آن نداشتم كه سخن بيش از حد دراز شود، دربارة تبار و تربيت 

  .كساني هم كه تو آرزوي رقابت با آنان را در سر ميپروراني، داد سخن ميدادم

افزايم كه هيچكس  يي كه كردم، كافي باشد و اين قدر مي لي گمان ميكنم اشارهو
. در انديشة تربيت تو يا آتني ديگري نيست، مگر آنكه عاشق تو يا او باشد

هاي  چنان ميپندارم كه اگر به ثروت و شكوه و جلال و قباهاي سلطنتي و جامه
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ني، شرمسار خواهي فاخر و بوهاي خوش و خدمتكاران ايرانيان نظري بيفك
  .شد، زيرا خواهي ديد كه چه مايه از آنان كمتري

اسپارتيان بيش از همة يونانيان سيم و زر دارند و شاه اسپارت بيش از ... 
همة مردمان آن ولايت، زيرا بيشتر سيم و زري كه به اسپارت ميرود، در 

 شاه آيد و گذشته از آن، مالياتي كه مردم كشور به گنجينة شاه گرد مي
اگر چه ثروت اسپارتيان در مقام سنجش با . مپردازند، مبلغي كوچك نيست

ديگر يونانيان بيكران مينمايد، ولي اگر با دارايي ايرانيان و شاهان ايراني 
سنجيده شود، ناچيز مينمايد و من به گوش خود از كسي كه به دربار شاه 

نخست از زميني : ميگفتايران رفته بود و مردي شايان اعتماد بود، شنيدم كه 
پهناور و حاصلخيز كه يك روز راه بود، گذشتيم و آنجا را مردمان كمربند 

سپس به جايي رسيديم كه نقاب ملكه خوانده ميشد و از . ملكه ميناميدند
زمينهاي حاصلخيز ديگري گذشتيم كه عايدات هر يك، صرف جزئي از زيور 

ينرو، آلكيبيادس گرامي، گمان ازا. ملكه ميشود و بنام آن زيورش ميخوانند
ميكنم اگر كسي به آمستريس كه مادر شاه كنوني و زوجة خشيارشاه است، 

پسر دينوماخه كه بيش از يك زيور ببهاي پنجاه مينه ندارد، ميخواهد «: بگويد
در برابر فرزند تو قد برافرازد، درحاليكه همة دارايي خود او كمتر از سيصد 

، آمستريس در شگفت خواهد شد و خواهد »ركياستپلترون زمين در ناحية ا
پشت گرمي اين آلكيبيادس به چيست كه از اردشير باك ندارد؟ آنگاه : پرسيد

بيگمان اين «: گمان ميكنم كه خود پاسخ سؤال خود را خواهد داد و خواهد گفت
يي بسزا دارد، زيرا جز اين در نزد  جوان از تربيت نيكو و دانايي و خرد بهره

  .»نيان هيچ چيز قدر و اعتبار نيستيونا

ولي اگر بشنود آلكيبيادس كه چنان آرزويي بزرگ در سر ميپروراند، هنوز 
يي برنگرفته است، چون عاشقش به او  بيست سال ندارد و از تربيت هيچ بهره

ميگويد كه بايد نخست بسي چيزها بياموزي و روح خود را تربيت كني و 
او سخن وي را نميپذيرد و ميپندارد كه . يران بزنيآنگاه دم از همسري با شاه ا

گمان ميكنم كه به حيرت خواهد افتاد و خواهد . آنچه دارد، براي او بس است
به زيبايي و تبار و «و اگر بگوييم » پس اين جوان نادان به چه مينازد؟«: گفت

د و همچنين اگر لامپي. ، ما را ديوانه خواهد پنداشت»توانگري و استعداد فطري
دختر لئوتيخيدس و زوجة آرشيداموس و مادر آگيس كه همه از پادشاهان 
بودند، بشنوند كه تو با اين تهيدستي قصد رقابت با پسر او را داري، در 

اكنون، آلكيبيادس، بگو ببينم شرم نداري از اينكه زنان . شگفت خواهند شد
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ا به خود حق بدهيم كه دشمنان ما بهتر از ما ميدانند كه ما چگونه بايد باشيم، ت

  )20(در مقام رقابت با آنان برآييم؟

شهر زيباي افلاطـون و شـاهي آرمـاني         االله مجتبايي در كتاب خود با نام          فتح

 با استناد به اين رساله، نحـوة تربيـت كودكـان در آرمانـشهر               در ايران باستان  

افلاطون و نيز فـضايل چهارگانـة عـدالت، حكمـت، خويـشتنداري و شـجاعت را            

برگرفته از چهار نوع تربيتي ميداند كه افلاطون در اين رساله به ايرانيان نـسبت     

  )21(.داده است

 

  آكسيوخوسرسالة . 2

در اين رساله افلاطون از زبان سقراط، باورهاي ايرانيـان در مـورد زنـدگي               

  :پس از مرگ را كه از يك مغ ايراني شنيده است، نقل ميكند

تا سخني را هم كه از مغي بنام گوبروئاس پس گوش فرادار ): سقراط(گفتم 

ميگفت نياي او را كه همنامش بوده است، هنگامي كه . ام به تو بگويم شنيده

خشايار شاه به دلوس لشگر ميكشيد، فرستاده بودند تا آن جزيره را كه زادگاه دو 

از سرزمين » هكرگا«و » اوپيس«او در آنجا لوحهايي ديد كه . خدا بود، حفظ كند

هايي كه بر آن لوحها بود، چنين آموخت كه  ربوره آورده بودند و از نوشتههوپ

يي،  روح همينكه از تن جدا شود، به مسكن زيرزميني خود، به آن مكان ناشناخته

آن دژ از دربار زئوس . آورد كه دژ پادشاهي پلوتون در آن واقع است روي مي

يي دارد كه   آسمان شكل كرهدر آنجا زمين مركز همة جهان است و. چيزي كم ندارد

نيمي از آن به قرعه به خدايان آسماني رسيده است و نيمي ديگر به موجودات 

دروازة تالاري كه به اورنگ . زيرزميني كه برادرزادگان و خواهرزادگان همديگرند

هر كه اين دروازه به . پلوتون منتهي ميشود، با قفلهاي آهنين بسته شده است

رودخانة آخرون و سپس به رود كوكوتوس راه مييابد و با رويش باز شود، به 

كشتي به نزد مينوس و رادمانثوس، يعني آنجا كه به ميدان حقيقت معروف است، 

آيد، ميپرسند كه  اند و  از هر كسي كه مي در آنجا دادرسان نشسته. برده ميشود
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ا دروغ گفتن در آنج. زندگي را چگونه گذرانده و هنگام اقامت در تن چه كرده است

هر كس كه در زندگي، روحي نيك راهنمايش بوده باشد، به مسكن . ممكن نيست

هايي از هر نوع بمقدار  دينداران فرستاده ميشود و در آنجا فصلهاي پربار، ميوه

هاي زلال از همه سو ميجوشند و چمنهاي رنگارنگ  فراوان عرضه ميكنند و چشمه

ر آنجا مردمان دانا با يكديگر سخن ميگويند و د. اند  از گلهاي بهاري پوشيده شده

شاعران نمايش اجرا ميكنند و رقاصان ميرقصند و نوازندگان فضا را با آهنگهاي 

در آنجا مهمانيهاي منظمي هست و غذاهاي خوشمزه مهيا . آكنند نواز مي گوش

آنجا نه گرماي .  و خوشيهاي بيزيان و زندگي آكنده از شادماني است]است[

آيد و نه سرماي سخت، ساكنانش هميشه هوايي تنفس ميكنند كه  پديد ميسوزان 

محرمان در آنجا نوعي رياست بعهده . با اشعة خورشيد گرم و مطبوع شده است

تو خود نيز كه از خويشاوند خدايان . دارند و تشريفات مقدس را انجام ميدهند

 كه هراكلس و در داستان آمده است. هستي از آن افتخار بهرمند خواهي شد

ديونوسوس و همراهانش همينكه به جهان زيرزميني وارد شدند، نخست پاك 

  .گرديدند و آنگاه توانايي ورود به آن مقام به آنان بخشيده شد

اند، توسط فرشتگان عذاب بسوي  ولي آنانكه زندگي را به بدي و گناه گذرانده

هاي   كوزهآنجا كه اقامتگاه بيدينان است و. تاريكي برده ميشوند

و صخرة » تيتوس«و امعا و احشاي . كه هرگز پرنميشوند»دانائيدها«

پايان راهش آغاز «سيسوفوس كه هرگز به مقصد نميرسد و بقول شاعر 

گناهكاران در آنجا در حاليكه جانواران . ، در آنجا قرار دارد»مشقتي تازه است

ذاب آنان را خشمگين آنان را ميگزند و مشعلهاي هميشه سوزان فرشتگان ع

  .ميسوزانند، در معرض همه گونه تنبيه قرار ميگيرند

ام، ولي تو ميخواهي  آكسيوخوس گرامي، من اين سخن را از گوبروئاس شنيده

انديشم، ميبينم تنها  من هر چه مي. از آزمايشي كه در انتظار توست بگريزي

ست و ناپذير ا يك چيز را ميتوان مسلم دانست و آن اين است كه روح مرگ

از اينرو . چون از اين جهان بجايي ديگر انتقال يابد، از همة دردها فارغ ميگردد

تو نيز ميتواني يقين كني كه اگر زندگي را مطابق فرمان خدا بسر بري، چه در 

  )22 (.آن بالا و چه در اين پايين، با نيكبختي قرين خواهي شد
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  انتساب دو رسالة مذكور به افلاطون

 بـه   كته ضروري اسـت كـه در انتـساب قطعـي هـر دو رسـاله      البته ذكر اين ن  

 به پندار محققـاني كـه آن را از خـود            آلكيبيادس اول . افلاطون ترديد وجود دارد   

در ايـن   . افلاطون ميداننـد، از جملـه آثـار دورة اول افلاطـون محـسوب ميـشود               

 برخـي نيـز  . رساله، سقراط بر آن است كه به آلكيبيادس دانـايي و داد بيـاموزد            

اين كتاب را از افلاطون نميدانند و برآنند كه توسط شاگردان افلاطون و پـس از              

  )23(.است مرگ او نوشته شده

ها حداكثر ميتواند بعنوان قرينه و نـه دليـل قطعـي مـورد                بنابرين، اين رساله  

بهر حال اگر افلاطون آنها را نگاشـته باشـد كـه مـدعا كـاملاً                . استناد قرار گيرد  

ن مهـم را  لي اگر شاگردان افلاطون آنها را نگاشته باشند، باز اي ـ اثبات ميشود، و  

اند، از انديشه     نشان ميدهد كه شاگردان افلاطون كه در آكادمي او تحصيل كرده          

همچنـين ذكـر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه يونانيـان، ديگـر                 . انـد   ايراني متأثر بوده  

مردمان را بربر ميدانستند و بـسختي و دشـواري از آنـان تمجيـد ميكردنـد، از                  

ون، نظريـات اسـتاد خـود را بـه يـك            اينرو بسيار بعيد است كه شاگردان افلاط ـ      

ايراني و بزعم خود به يك بربر نسبت بدهند، بدون آنكـه آن را از زبـان اسـتاد                    

   .شنيده باشند

  

  بيني ايراني بوده است مواردي كه ادعا شده افلاطون تحت تأثير جهان

شواهد ذكر شده و گزارشهاي تاريخي نشان ميدهند كه امكـان تأثيرپـذيري             

از سـوي برخـي دانـشپژوهان،    . تشت و آراء ايرانيان وجـود دارد  افلاطون از زر  

هايي در انديشة افلاطون به انديشة ايران و زرتـشت نـسبت داده               نظريات يا ايده  

  :شده است كه عبارتند از

  آرمان شهرياري و آموزة فيلسوف ـ شاه . 1
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 شهر زيباي افلاطون و شـاهي آرمـاني در ايـران          االله مجتبايي در كتاب        فتح -

 . به اين مسئله اشاره كرده استباستان

 آلفرد برودبك نيز در كتاب خود كه بزبان آلماني نگاشته شده اسـت، ايـن                -

)24(.مسئله را مورد توجه قرار داده است
 

 . در كتاب خود به اين مسئله اشاره كرده است)25( تيموس هگينسون-

  .وده است نيز در كتاب خويش به اين مسئله توجه نم)26( جنيفر فلانري-

 بحث شده است؛ بعنوان مثـال       تيمائوستكوين و خلقت عالم كه در رساله        . 2

  . مراجعه شودپيامبر آرياييبه كتاب اميد عطايي با نام 

  :مثلُ افلاطوني كه بسياري آن را مقتبس از تعاليم زرتشت ميدانند. 3

  »مثلُ افلاطون و فروهران زرتشتي«زاده ايرانشهر در مقالة  حسين كاظم -

 بيني ايراني بر افلاطون تأثير فرهنگ و جهاناستفان پانوسي در كتاب  -

 هاشم رضي در اكثر تأليفاتش  -

   آيين زرتشتمهرداد مهرين در كتاب  -

  يسناپورداوود در ابتداي كتاب  -

 .آلفرد برودبك در كتابش كه پيش از اين ذكر شد -

  .اند رداختهثنويت جهان مينوي و جهان مادي كه پانوسي و عطايي به آن پ. 4

االله مجتبـايي بـه آن     ثنويت علت و معلول در زمينـة نيكـي و بـدي كـه فـتح               . 5

  .اشاره كرده است

مفهوم مشاركت و حضور افلاطوني و مقايسة آن بـا مـشاركت اوسـتايي              . 6

به آن اشاره   » بيني ايراني در فلسفة مشاركت      اساس جهان «كه پانوسي در مقالة     

  .كرده است

گ و احوالات آن كه بيترديد صرفاً زاييدة فكـر افلاطـون            زندگي پس از مر   . 7

نيست، بلكه برخي آن را متأثر از هند، برخي متأثر از مـصر و برخـي متـأثر از                   
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، جاودانگي  آكسيوخوسافلاطون خود در رسالة منسوب به او،        . اند  ايران دانسته 

  .روح پس از مرگ را به مغي بنام گوبروئاس نسبت ميدهد

  )27(:موارد متعدد ديگري را نقل ميكند كه عبارتند ازاستفان پانوسي 

  )1پاليارو(در افلاطون » ايدوس« و مدلول اوستادر » ائناء«مدلول  -

 )2ميلس(ديمونيون و ضرورت  -

روان و پيــشباشي آن، يعنــي وجــود از پــيش آن در جهــان مينــوي       -

 )برودبك(

 )3پوئچ(روان نيك و روان بد : روان و دوگانگي آن -

 )4رايتزنشتاين(ن در ذات خداوند روان و منشأ آ -

 )رايتزنشتاين(روان و ميعاد آن بسوي خداوند  -

عمـر انـسان و دراز بـودن آن در آغـاز آفـرينش و كوتـاه بـودن آن در         -

 )شولتز(پايان 

 )5گوتزه(عالم صغير و عالم كبير -

 )ميلس. (لوگوس مساوي با وهومنه است -

. رشـنو اسـت   مينوس، اياكوس و ردامنثوس مساوي با مهر، سـروش و            -

 )7 و دويسون6گفكن(

 )رايتزنشتاين(فضايل افلاطوني  -
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  ها و اغراقهاي تأثيرپذيري افلاطون از زرتشت افسانه

البته برخي از موارد ادعايي تأثيرپذيري يا مشابهت نيز آشـكارا غيـر مـرتبط و                

  :آميز است، مانند اغراق

تمـال منطقـي    انـد كـه ايـن اح        مزدا گرفتـه    برخي زئوس را مساوي با اهورا     . 1

زئوس، خداي بزرگ يونانيان با توصيفاتي كه از او در آثار يوناني آمده             . نيست

و صفاتي كه بـه او نـسبت داده شـده اسـت، از جملـه وجـود همـسر، فرزنـد و                       

همچنـين خـداي   . بـا اهـورامزدا هـيچ سـنخيتي نـدارد        ... احتمال ارتكاب دروغ و     

 اسـت و مخـتص بـه انديـشه وي            يوناني از مدتها قبل از افلاطون حضور داشته       

  .مضافاً اينكه اساساً زئوس در آثار افلاطون حضور كمرنگي دارد. نيست

  : مهرداد مهرين مينويسد. 2

ايستاد و مطالبي  سقراط هر روز بامداد، موقع طلوع آفتاب، جلو خورشيد مي
از طرز زندگي و سخنان او پيداست كه سقراط تحت تأثير . را زمزمه ميكرد

حتي گفته ميشود كه يكي از اساتيد . زديسنا و فلسفة هند بوده استآيين م
هاي سقراط پيداست  از بعضي گفته. سقراط مغي بنام گوبروئاس بوده است

فضيلت «: كه وي سخت تحت تأثير افكار زرتشت بوده است، چنانكه ميگويد
   )28(!دانايي است

راطي ـ افلاطـوني   در اينجا نويسنده بدون هيچ استناد يـا دليلـي، آمـوزة سـق    

  !را مقتبس از زرتشت ميداند» فضيلت دانايي است«

سقراط در تمـام نكـات مهـم فلـسفي يـك انـسان، ناشـي از در فـراروي                    «. 3

هر آيينه هر امري كه نزد سـقراط نيكوسـت، او آن را بنحـوي از                . زرتشت است 

  )29(».انحاء يا بطور مستقيم يا به ميانجي از زرتشت به عاريت گرفته است

رويكرد افراطي نويسنده در چنين با قاطعيت سخن گفتن و ارتبـاط دادن هـر           

  .يي بس دراز دارد امري به زرتشت، زيبنده نيست و از نگاه منصفانه، فاصله
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انـد،   ، با زرتشت يكي گرفتـه جمهوريت را در كتاب دهم رسالة   1»ار«برخي  . 4

ك ايرانـي و  زرتـشت ي ـ  .در حالي كه هيچ سـنخيتي ميـان ايـن دو وجـود نـدارد     

فرزنـد آرمينـوس و از اهـالي پامفليـا اسـت كـه       » ار«بنيانگذار يك ديـن اسـت و    

او .  از وي و داستانش يـاد كـرده اسـت          جمهوريتافلاطون در كتاب دهم رسالة      

در جنگي كشته شد و پـس از ده روز كـه كـشتگان را جمـع ميكردنـد، بـا آنكـه                    

وي را بـه خانـه      . ه مانـده بـود    اجساد همة آنها بو گرفته بود، تن او همچنان تاز         

بردنــد و روز دوازدهــم كــه او را روي تــل هيــزم نهــاده بودنــد و ميخواســتند  

بسوزانند، ناگهان زنده شد و چون دوباره جان گرفت، آنچه را كـه در آن عـالم                 

  .ديده بود تعريف كرد

بيترديد او همان زرتشت نيست، اما احتمال قـويي وجـود دارد كـه افلاطـون                

س از مرگ را كه از قول وي نقل ميكند، از دين زرتـشت اخـذ كـرده                  توصيفات پ 

  : چنانچه واندرودن معتقد است. باشد

افلاطون تعليم ميدهد كه روح جاوداني است و روان نيكوكاران روانه بهشت 
يي عظيم پايان  ، با اسطورهجمهوريمفاوضات شكوهمند او در . خواهد شد

 ارواح درگذشتگان، به سرزمين در آن بيان ميشود كه چگونه. مييابد
نيكوكاران از يك . اسرارآميزي ميرسند كه راهي به بالا و راهي به پايين دارد

راه به آسمان و گناهكاران از راه ديگر به زيرزمين خواهند رفت و در آنجا ده 
اينها يادآور داوري اهورامزدا بر ارواح و پل . بار براي گناهان كيفر خواهند ديد

 است كه از فراز آن نيكوكاران راهي فردوس و گناهكاران روانة »چينواد«
مرغزار پريان افلاطون، جاييكه ارواح هنوز زاييده نشده گرد . دوزخ ميشوند

آيند تا سرنوشت خويش را انتخاب كنند نيز، خاطرة چمنزارهاي آكنده  هم مي
اح هميشه را زنده ميكند؛ جاييكه مردگان در آنجا با ارو» هادخت نسك«از گل 

افلاطون خودش منبع مشرق زميني اين اسطوره را . زندة خود روبرو ميشوند
  )30(.فاش ميسازد

  

                                                                                      
1. Er  
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  مثُل افلاطون و فروهر زرتشت

قولها و يا صـرفاً       براي بررسي تأثيرپذيري افلاطون، استناد به سخنان و نقل        

  . برخي گزارشهاي تاريخي كافي نيست

ده در زمينة تأثيرپذيري بطور جداگانـه       در يك تبيين دقيق بايد موارد ادعا ش       

در هر دو مكتب فكري بررسي گردد تا مشخص شود كـه آيـا شـباهتها بقـدري           

بديهي است كه براي نشان دادن      . هست كه بتوان حكم به تأثيرپذيري داد يا خير        

بهـر حـال هـر      . تأثيرپذيري لازم نيست دو آموزه كاملاً يكسان و مشابه باشـند          

بيني ديگر، دچـار تغييـر و دگرگـوني ميـشود تـا بـا             به جهان  يي با ورود    انديشه

  .فضاي فكري جديد سازگار گردد

همانطور كه گفتـه شـد، بـسياري از پژوهـشگران معتقدنـد كـه افلاطـون در                  

پانوسـي بعنـوان نماينـدة گـرايش        . تـأثير زرتـشت بـوده اسـت         آموزة مثلُ تحت  

  :افراطي معتقد است

خود افلاطون خاستگاه . يي زرتشتي است وزهآموزة افلاطون دربارة مثُل آم

واقعي آموزة مثلش را پنهان داشته است، حتي ديرپاترين و ارجمندترين 

بنابرين افلاطون پرشگرف ... شاگردانش، ارسطو، اين امر را مكتوم داشته است

گذار آموزة مثلُ نيست، بلكه او يك تاراجگر است؛ نه از آنرو كه وي  شالوده

 را بازنگاري كرده، بلكه از آنرو كه او اين امر را مكتوم و پنهان تعاليم زرتشت

  )31(.داشته است

پـذيري افلاطـون و نيـز سـنجش نظـر پانوسـي،               در اينجا براي بررسي تأثير    

  .آموزة مثلُ افلاطوني و فروهر زرتشتي را مقايسه ميكنيم
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  مثُل افلاطوني ) الف

عـالم معقـولات، عـالم      ) الف: ندافلاطون جهان واقع را به دو بخش تقسيم ميك        

ميان . عالم محسوسات، عالم زيرين يا عالم تصوير مثلُ     ) ؛ ب  1مثلُ يا عالم صور   

  :عالم محسوسات و عالم مثلُ، هشت تفاوت عمده وجود دارد

در عالم مثلُ هر موجـودي يـك نمونـه دارد، ولـي در عـالم زيـرين هـر               .1

 .موجودي بيش از يك نمونه دارد

مثلُ هر كدامـشان كاملنـد و از اينـرو عـالم مثُـل عـالم كمـال           افراد عالم    .2

  .است، ولي عالم زيرين عالم نقص است

در عالم مثل ثبات يا سكون وجـود دارد، ولـي موجـودات عـالم زيـرين             .3

 .همگي در حال تغيير هستند

. موجودات عالم مثل مطلقند، ولي موجـودات عـالم محـسوسات نـسبيند      .4

الاطلاق زيبا يا زشت نيست، بلكـه         دنيا علي مثلاً هيچ موجودي در اين      

زشتي يا زيبايي آن در نسبت با ديگران تعيين ميشود، ولـي در عـالم          

 .معقولات، مثل زيبايي، بدون هيچگونه نسبت سنجيي زيباست

موجودات عالم مثل صرفند، ولي موجـودات عـالم محـسوس مخالطنـد؛            .5

توانـد عـلاوه بـر      هاي مختلف دارند، يـك انـسان مي         يعني ابعاد و جنبه   

ولـي در   ... انسان بودن، مرد باشد، كوتاه قد باشد، فيلسوف باشـد و            

 .عالم مثل تنها انسان است

موجودات عالم مثل غير زماني هستند، ولي موجودات عالم محسوسات           .6

 .در بند زمانند

                                                                                      
1. Ideas of Forms 
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ــالم      .7 ــودات ع ــا موج ــستند، ام ــان ني ــد مك ــل در بن ــالم مث ــودات ع موج

 .محسوسات دربند مكانند

دات عالم مثل قائم به ذاتند، ولي موجودات عالم محسوسات قـائم           موجو .8

چرا كه بهر حال نوعي وابستگي به عـالم مثـل دارنـد، ولـي               . به غيرند 

)32(.موجودات عالم مثل هيچ نوع وابستگيي ندارند
 

  

  فروهر زرتشت) ب

نخـستين نيـرو   . در آيين زرتشتي آدمي داراي پنج قوه يا نيروي نهادي است   

ني جان است كه قوة حيات و زندگاني است و با بدن هـستي يافتـه و          بمع 1»اهو«

 بمعنـي   2»دئنـا «دومـين نيـرو     . با آن نيز نابود ميشود و پـستترين قـوا ميباشـد           

وجدان است كه خداوند آن را در باطن انسان به وديعه گذاشته تا او را از نيكـي         

كه و فهـم انـساني       است كه قوة درا    3»بئوذ«سومين نيرو   . و بدي اعمال آگاه كند    

 يا همان روان اسـت      4»اورون«چهارمين نيرو   . است و با مرگ نيز فاني نميشود      

كه مـسئول اعمـال انـساني اسـت و انتخـاب نيـك و بـد بـا اوسـت و سـرانجام                        

  )33(.بازخواست ميشود

 اوســتابــه پنجمــين نيــرو از قــواي پنجگانــه بــاطني ميرســيم كــه در  اينــك

يـا  » دادن پنـاه «معني نهايي اين كلمـه  . ميباشد 6»فروهر« و در پهلوي  5»فروشي«

است؛ هرچند كه محققان در مورد معاني مختلف اين كلمه، عقايد           » كردن  حمايت«

                                                                                      
1. Ahu  
2. Daena  
3. Baodha  
4. Urvan  
5. Fravashi 
6. Fravahar  
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، سرود ويژة ستايش فروهران اسـت و        اوستامتفاوتي دارند، فروردين يشت در      

از اينروي ميتوان فروهر را بـه فرشـتة نگهبـان نيكـان و راسـت روان موسـوم                   

عريفي كه در ذيل ارائه ميشود، ميتوان فروهر را به پرتو خداونـدي،             با ت . ساخت

  .ذرة مينوي يا شكل آسماني و خدايي هرچيزي معني كرد

هـاي دينـي    براي درك بهتر فروهر، ناگزير از بيـان مجمـل يكـي از اسـطوره          

به اين بيان كه پيش از آنكه اين جهان مادي با محتوياتش آفريده شـود،          . هستيم

بموجـب روايـات    . ار سال جهان فروشي يا جهان مينوي پايدار بود        مدت سه هز  

در بـالا   . ور بـود    اهورامزدا در نور مطلق و نيكي و فرهي كامل غوطـه          » بندهش«

اهورامزدا نخـست   . جهان روشنايي و در پايين عالم ظلمت و تاريكي قرار داشت          

 پوسـت و    در اين جهان از ماده و گوشـت و        . به آفرينش جهان مينوي اقدام كرد     

استخوان و جسم و تن اثري نبود، هرچـه وجـود داشـت، صـور روحـاني همـة                   

جهـان  . موجودات بعدي بود و اين صور همه روح و انديشه بودند و نه جـز آن               

مينوي همواره سه هزار سال وجود داشت، آنگاه اهورامزدا اراده كرد تا جهـان              

ل روحـاني و مينـوي   ماده را به شكل درآورد، پس با فروهرها يا صور و اشـكا       

آدميان و تمام موجودات نيك از جماد و نبات و حيوان گفتگو كرد كه آيا مايلنـد        

به قالب مادي درآمده و در جهـان خـاكي بـراي پيـروزي بـر ظلمـت و اهـريمن                     

پـس  . زندگي كنند؟ آنانكه ميدانستند سرانجام پيروزي با آنهاست، قبـول كردنـد     

ات مادي را آفريد و بهمين جهت است كه         اهورامزدا از آن صور معنوي، موجود     

در آغاز، صورت و شـكل اصـلي مينـوي و غيرمـادي هرچيـزي در جهـان بـالا           

وجود داشـته اسـت و آنچـه در قالـب درآمـده از روي آن صـور اصـلي بـوده                      

در جهان مينوي كه مدت سه هزار سال دوام آورد، تنها فروهـر آدميـان               ... است

ز جمادات، حيوانات، نباتات و حتـي امـشاسپندان         موجود نبود، بلكه تمام اشياء ا     
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و خود اهورامزدا داراي فروهر بودند؛ يعني صور مجرده و مينويشان در آغـاز          

از لحــاظ سلــسله مراتــب ميتــوان اهــورامزدا را در رأس  . وجــود داشــته اســت

آفرينش قـرار داد و امـشاسپندان يـا صـفات برجـستة وي را در مرتبـة دوم و                    

سـمبوليك نيكيهـا و خوبيهـا را در مرتبـة سـوم و سـرانجام                ايزدان يـا تجـسم      

هاي اهورايي برابرند، در مرتبه   فروهران را كه در عدد و شمارش با همه آفريده         

  .چهارم قرار داد

 تـو را اي اسـپنتمان از         اينـك براسـتي   : اهورامزدا به اسپنتمان زرتشت گفـت     

روزمنـد پاكـان آگـاه    زور و نيرو و فروياري و پشتيباني فروهرهـاي توانـاي پي       

از : آنگـاه ميگويـد  . سازم كه چگونه فروهرهاي تواناي پاكان به ياري من آمدنـد  

پرتو اين صور معنوي و ذرات مينوي است كه نيكي برقـرار اسـت و آسـمان و                  

ايـن  . زمين منظمند و همه چيز موافق با نظم طبيعي و نيكي فراوان جريـان دارد              

ايند، چون جز وجود ازلي وي چيزي نيستند،       فروهرها مددكار و ياران اهورامزد    

مطـابق ايـن فلـسفه،      . بلكه اجزائي هستند از آن بهترين فروهر كه اهورامزداست        

هر كسي در وجود خود جزئي از فروهر اعلاي كيهاني يا خـدايي دارد كـه بايـد                  

با پارسايي و زندگاني خـوش و درسـت مـادي و بـا نيكـي ايمـان آن را بـدون                      

ا حفظ كند تا بهنگام معهود و سرآمدن زندگي مادي، به اصـل             آلودگي به زشتيه  

  .خود در آسمان و آن منشأ كل فروهرها بپيوندد

فروهـر بـدون    . سرگذشت فروهر پس از انفـصال از تـن نيـز مـاجرايي دارد             

امـا در نيكـان و بـدان        . آلوده شدن پس از تباهي تـن بـه آسـمان عـروج ميكنـد              

تنها نيكان و كساني كه مؤمن      . وت است موجوديت فروهر و شكل بعدي آن متفا      

به آيين بوده و انديشه و گفتار و كردارشان نيك بوده است، از موهبـت داشـتن           

فروهــر برخــوردار ميگردنــد، زيــرا ذره مينــوي و پــارة ايــزدي و جــزء خــدايي 
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نميتواند در تني وجود داشته باشد كه صـاحبش از نيكـي گسـسته و در دسـتة                  

فروهر، فرشتة محافظ نيكان است و همچون پاسباني        . اهريمنان قرارگرفته است  

كــه از دليــري و پهلــواني برخــوردار اســت، بــدن و عناصــر وابــسته بــه آن را  

نگاهباني ميكند و چون هنگام مرگ فرا رسد، بدن را ترك مينمايد و بـه جايگـاه                  

بازگشت به تن ديگر براي او نيست، بلكه همچنان در مقـام            . اصليش باز ميگردد  

بهمـين جهـت مـسئله حلـول و تناسـخ در آيـين           . ي خود باقي خواهـد مانـد      مينو

  .مزديسنا راه ندارد

در آيين مزديسنا، فروهـر پـس از مـرگ تـن، از جـسم انفـصال يافتـه و بـه                      

اما در اين حال تعيني دارد كه با آنكه جـسم تبـاهي يافتـه،               . آسمان عروج ميكند  

فروهرهــاي هــر .  ميكنــدهمــواره ارتبــاط معنــوي و وابــستگيش را بــا آن حفــظ

خانواده و قومي با بازماندگانشان ارتباط برقرار ميكننـد و در اوقـاتي معـين از                

ميــان . يــي بــه ميــان خــانواده خــود بازميگردنــد ســال، فروهــران هــر خــانواده

در مواقـع   . بازماندگان و فروهـر نياكـان همـواره روابطـي معنـوي وجـود دارد              

نمايي و لطف و مرحمـت ميكننـد و همـواره      دشوار، بازماندگان از آنان طلب راه     

يي سلوك كنند كـه آن صـور          ميكوشند تا زندگيشان از طريقي بگذرد و با شيوه        

اواخـر اسـفند و اوايـل فـروردين مـاه          . معنوي و مينوي راضي و مسرور شوند      

بهمـين جهـت آنهـا بـه رفـت و      . اوقات نزول فروهرها به ميان بازماندگان اسـت      

آرايي و خودآرايي ميكنند و مراسـمي انجـام ميدهنـد تـا               روب ميپردازند و خانه   

امروزه اغلب رسـوم عيـد نـوروز        . موجب خوشنودي فروهران نياكانشان شود    

كــه در آغــاز فــروردين مــاه و اوايــل بهــار انجــام ميــشود و مبنــاء و مأخــذ آن 

فراموش شده است، اقتباسي از رسوم نياكان ماست كـه كـم و بـيش بـا تغييـر                   

  )34(. باقي استشكلهايي هنوز
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  وجوه شباهت و تفاوت

پس از آشنايي اجمالي با آموزة مثلُ افلاطوني و فروهر زرتشتي ميبينيم كـه              

ميان اين دو آموزه هم نكات مشترك و وجـوه شـباهت و هـم نكـات متفـاوت و               

  .وجوه اختلاف بچشم ميخورد

  :وجوه شباهت اين دو آموزه عبارتند از

  

  تفاوت رتبي آنها بر يكديگرتقسيم جهان به دو عالم و . 1

  اختصاص ثبات و سكون به عالم بالا و تغيير و دگرگوني به عالم پايين. 2

  غيرمادي بودن عالم بالا. 3

  عدم وجود زمان و مكان در عالم بالا. 4

موجودات عالم پايين، صـور موجـودات عـالم بـرين هـستند و تجـسم             . 5

 وجه آمـوزة مثُـل      اين شباهت اساسيترين  . مادي آن محسوب ميشوند   

را پوشش ميدهـد و مهمتـرين مؤيـد ادعـاي تأثيرپـذيري افلاطـون از                

  .زرتشت محسوب ميشود

  : وجوه تفاوت اين دو آموزه عبارتند از
  

هر موجودي يك فروهـر دارد، ولـي در انديـشة افلاطـون هـر نـوع از                  .  1
  .موجودات يك مثال دارند

در حاليكـه غايـت     هدف افلاطـون يـك غايـت معرفـت شـناختي اسـت،              . 2
زرتشت ديني است و از اينرو مناسك ديني مانند نوروز و ارتبـاط بـا               

  .مردگان را بدنبال دارد
در آيين زرتشتي تمام موجودات فروهـر دارنـد، ولـي فروهـر انـسان                . 3

اهميــت ويــژه دارد و بــه آن توجــه خاصــي شــده اســت، امــا در نــزد 
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 و انـسان فيلـسوف   افلاطون، مثال ديگر موجودات اهميت بيـشتر دارد       
  .شناساگري است كه در پي فهم مثالهاست

  

  گيري نتيجه

همواره اين سؤال مطرح است كه چرا و چگونه افلاطون براي حل مـشكل              

يـي كـه پـس از     معرفت شناختيش قائل به وجود دو جهان متفاوت شد؟ ايـده         

وي توسط شاگرد بزرگش، ارسطو رد شد و در تاريخ انديشه نيز طرفداران             

: شباهتهاي زياد ميان انديشة فروهـر و مثُـل افلاطـون ماننـد            . ني نيافت چندا

اصل تقسيم جهان به دو بخش، اينكه موجودات عالم فرودست، صـور عـالم              

در . احتمال اقتباس افلاطون از زرتشت را تقويت ميكنـد        ... فرادست هستند و  

ثبـات سـه   ابتداي مقاله گفتيم كه براي اثبات تأثيرپـذيري افلاطـون بايـد بـه ا     

هـا و آيـين زرتـشت آشـنايي      اولاً اينكه يونانيـان بـا آمـوزه   : گزاره بپردازيم 

، ثانيـاً اينكـه شـخص افلاطـون بـا ايـن         )كه اين امر نشان داده شد     (اند    داشته

كـه احتمـال تـاريخي و برخـي         (ها برخـورد و مواجهـه داشـته اسـت             انديشه

آنقـدر شـباهت وجـود      و ثالثاً آنكه ميان اين دو آمـوزه         ) شواهد آن ذكر شد   

همانطوركه ديـديم   . پذيري را در مورد آنها مطرح كرد        دارد كه بتوان اقتباس   

شباهت ميان اين دو آموزه بقدري هست كه بتوان گفـت افلاطـون در تبيـين                

آموزة مثُل از زرتشت و آيين زرتشتي و بويژه آموزة فروهر تأثير پذيرفتـه         

ا قطعيت تمام از ايـن اقتبـاس سـخن          است، اما با وجود اين باز هم نميتوان ب        

گفت، ولي شباهتهاي موجود، همواره ذهن انسان را بسوي باور بـه اقتبـاس        

وجوه تفاوت اين دو آموزه نيز منطقـي        . يا تأثيرپذيري افلاطون سوق ميدهد    

يي كـه از يـك فـضاي فكـري وارد فـضاي ديگـري            بهر حال هر آموزه   . است
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كننـده    مضاف بر اينكه متفكر اقتبـاس    شود، رنگ و بوي آن را بخود ميگيرد،       

نميتوان گفـت كـه   . متناسب با غايات خود، در آن تغييرات لازم را خواهد داد     

مثل افلاطوني همان فروهر زرتشتي اسـت، بلكـه ميتـوان گفـت افلاطـون در                

بنـابرين  . توصيف آموزة مثل از آموزة فروهـر زرتـشت متـأثر بـوده اسـت              

وسي كه پيشتر ذكر شـد و افلاطـون را بـه            درمييابيم كه قضاوت استفان پان    

تاراجگري متهم كرد، از تعصبات ناسيوناليـستي و نـه قـضاوتهاي محققانـه          

  .ناشي شده است

 

  :نوشتها پي

  
1. Calliope, Jenny Rose, Zoroastrians and Western Thought, p. 38. 
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